
کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
کتاب امربه معروف و نهی از منکر 

المعروف: هو كل ما أمر به الشارع أو حث عليه.

معروف: هر آنچه شارع، به آن امر و یا تشویق کرده باشد. 

والمنكر: هو كل ما نهى عنه الشارع.

منکر: هر آنچه شارع، از آن نهی کرده باشد. 

والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجبان على كل فرد في المجتمع المؤمن.

امربه معروف و نهی از منکر بر تک تک افراد در جامعۀ مؤمنان واجب است. 

والمــعروف يــنقسم إلــى: الــواجــب والــندب، فــالأمــر بــالــواجــب واجــب، وبــالمــندوب مــندوب. والمــنكر: لا يــنقسم، 
فالنهي عنه كله واجب.

معروف تقسیم می شود به واجب و مستحب؛ امر به واجب، واجب و امر به مستحب، مستحب است. 
منکر تقسیم بندی ندارد؛ بنابراین نهی از تمام اقسام منکر واجب است. 

ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة:

نهی از منکر درصورتی که شروط چهارگانۀ زیر برقرار نباشد واجب نیست: 

الأول: أن يعلمه منكراً ليأمن الغلط في الإنكار، ويجب على كل مؤمن أن يتعلم

اول: (نهی کننده) منکر را منکر بـدانـد تـا از اشـتباه در مـعنای منکر در امـان بـمانـد و بـر هـر مـؤمنی واجـب اسـت که 
(موارد منکر را) یاد بگیرد. 

الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنه ، أو علم أنه لا يؤثر لم يجب.

دوم: نهی از منکر تأثیری داشته باشد؛ اگر گمان قوی یا یقین داشته باشد که تأثیری ندارد واجب نخواهد بود. 



الـــثالـــث: وأن يـــكون الـــفاعـــل لـــه مـــصراً عـــلى الاســـتمرار، فـــلو لاح مـــنه إمـــارة الامـــتناع أو أقـــلع عـــنه ســـقط 
الإنكار.

سـوم: کسی که مـرتکب منکر شـده اسـت بـر ادامۀ آن اصـرار داشـته بـاشـد؛ اگـر نـشانـه ای از تـرک منکر از آن شـخص 
به او رسید یا آن شخص به طور کامل دست برداشت، نهی از منکر ساقط می گردد. 

الـرابـع: ألا يـكون فـي الإنـكار مفسـدة ، فـلو ظـن تـوجـه الـضرر إلـيه أو إلـى مـالـه، أو إلـى أحـد مـن المـؤمـنين 
سقط الوجوب.

چـهارم: در نهی از منکر مفسـده ای وجـود نـداشـته بـاشـد؛ اگـر گـمان قـوی داشـت که ضـرری بـه او یا بـه امـوالـش یا بـه 
یکی از مؤمنان می رسد وجوب آن ساقط می شود. 

ومـراتـب الإنـكار ثـلاث: بـالـقلب، ومـنه الـنظر بـغضب لـفاعـل المـنكر والإعـراض عـنه، وهـو يـجب وجـوبـاً مـطلقاً، 
وباللسان، وباليد.

نهی از منکر سه مرحله دارد: 
۱- بـا قـلب؛ که شـامـل نـگاه کردن بـا غـضب بـه مـرتکب منکر و روی  بـرگـردانـدن از او می شـود. این مـرحـله بـه طـورکلی 

واجب است. 
۲- با زبان (گفتاری). 
۳- با دست (عملی). 

ويــجب دفــع المــنكر بــالــقلب أولاً كــما إذا عــرف أن فــاعــله يــنزجــر بــإظــهار الــكراهــة، وكــذا إن عــرف أن ذلــك لا 
يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه.

در وهـلۀ اول، دفـع منکر بـا قـلب واجـب اسـت، هـنگامی که بـدانـد اظـهار انـزجـار او در مـرتکب شـونـدۀ منکر تـأثیر 
می گـذارد و از کارش دسـت بـرمی دارد؛ همچنین اگـر بـدانـد این کار کافی نیست و نـوع خـاصی از روی بـرگـردانـدن و قهـر 

کردن لازم است باید آن کار را انجام دهد و به همان بسنده نماید. 

ولـو عـرف إن ذلـك لا يـرفـعه انـتقل إلـى الإنـكار بـالـلسان مـرتـباً لـلأيسـر مـن الـقول فـالأيسـر. ولـو لـم يـرتـفع إلا 
باليد مثل الضرب وما شابهه جاز، ولو افتقر إلى الجراح أو القتل لا يجوز إلا بإذن الإمام.

اگـر بـدانـد این حـد از انکارِ منکر آن شـخص را از انـجام منکر مـنصرف نمی کند بـه انکار زبـانی می پـردازد؛ الـبته بـاید در 
انکار زبـانی مـرحـله بـه مـرحـله پیش رود و از لـحن آرام تـر شـروع نـماید؛ و اگـر بـه هیچ وجـه دسـت بـرنـداشـت جـایز اسـت بـه انکار 
عملی مـتوسـل شـود،  مـثلاً بـا زدن یا کاری شـبیه آن ؛ ولی اگـر بـه مجـروح کردن و یا کشتن او نیاز بـود این کار بـدون اجـازۀ 

امام جایز نیست. 



ولا يـجوز لأحـد إقـامـة الحـدود إلا لـلإمـام مـع وجـوده، أو مـن نـصبه لإقـامـتها. ومـع عـدمـه يـجوز لـلمولـى إقـامـة 
الحد على مملوكه، ولا يجوز للرجل إقامة الحد على ولده وزوجته.

اجـرای حـدود الهی فـقط در زمـان حـضور امـام و فـقط بـرای امـام یا شـخص مـنصوب از سـوی ایشان بـرای بـرپـایی این 
کار، جـایز اسـت. در صـورت عـدم حـضور امـام، مـولا می تـوانـد بـر مـملوک خـود حـد جـاری کند، ولی مـرد نمی تـوانـد بـر فـرزنـد و 

همسرش اجرای حد نماید. 

 والحمد لله رب العالمین




